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ëë با توجه بــه این که نگارش متــن »خانواده آقای
هاشمی« را خودتان بر عهده داشتید، اگر موافقید 

ابتدا از آن آغاز کنیم.
نــگارش متــن این نمایشــنامه حدود یک‌ســال یا 
یک‌ســال‌ و نیــم زمان بــرد و من ابتــدا آن را برای 
حضــور در نوزدهمیــن دوره جشــنواره دوســالانه 
نمایش‌های آیینی-‌ ســنتی که ســال 1398 برگزار 
شــد، ارائــه دادم و قــرار بــود در آن رویــداد روی 
صحنــه برویــم اما با توجــه به این کــه هم خودم 
درگیــر کاری تصویــری بــودم و هدایــت هاشــمی 
هــم کــه آن زمــان قــرار بــود در ایــن اثــر حضــور 
داشــته باشــد، درگیر کاری دیگر بود، روی صحنه 
رفتن‌مــان بــه تعویــق افتاد. بعــد از آن  با شــیوع 
کرونــا مواجــه شــدیم و در نهایت اینگونه شــد که 
کــه  نکتــه‌ای  برویــم.  صحنــه  روی   1400 خــرداد 
بایــد به آن اشــاره کنم این اســت کــه کلیت متن، 
همــواره ذهنیتی بود که نســبت بــه تئاتر ملی‌مان 
داشــتم. تئاتــری که به‌ نام نمایش آیینی- ســنتی 
می‌شناســیمش و مــن همــواره هم دوســت اش 
داشته و هم تجربه‌های متعددی در آن داشته‌ام. 
گونه‌ای از نمایش که هیچ‌گاه نه شــاهد برخوردی 
مناسب با آن و نه شاهد بهادادن به آن بوده‌ایم، 
به‌شــکلی که دانشــجویان و هنرجویــان  به تجربه‌ 
کردنــش ترغیــب نمی‌شــوند و یکــی از دلایلــش 
دشــواری آن اســت و دلیــل دیگر این کــه تبلیغی 

هم برایش صورت نمی‌گیرد.
ëë شــاید با این تصور که گونه‌ای موضعی اســت و

کارکردی در جامعه معاصر ندارد.
و در کنــار آن گمان می‌شــود خنداندن تماشــاگر، 

کاری سطح پایین است.
ëë اشــاره کردید کــه »خانواده آقای هاشــمی« جدا

از آن کــه قصه این خانواده اســت، قصــه تئاتر هم 
هست.

ایــن نکتــه همــواره در ذهن مــن بود کــه می‌توان 
کاری کــرد کــه مخاطــب از طریق زبــان ملی تئاتر 
خودمان، به فکر فرو رود و اگر قرار اســت انتقادی 
هم شــود، با این زبان صورت بگیرد، مانند آن‌چه 
تلخــک دربــار انجــام مــی‌داد و همــواره بــا زبانی 
انتقادگونه شــاه را به ســخره می‌گرفت. »خانواده 
آقای هاشــمی«  که جــزو نمایش‌های شــادی‌آور 
است، قرار است همین کار را انجام دهد. خانه‌ای 
آن  در  هاشــمی«  آقــای  »خانــواده  داســتان  کــه 
می‌گــذرد، همــان تئاتر ما اســت، تئاتــری که در و 
پیکــر نــدارد، درش را کنده‌اند تا بعدهــا درِ آهنی 
بزننــد و تــا رســیدن آن بعدها، هرکســی می‌تواند 
واردش شــود و نکته دیگر این کــه تمام این خانه 
بــی‌در و پیکر هــم متعلق بــه اهالی تئاتر نیســت 
و کاراکتــری بــا بازی مســعود حجازی‌مهــر؛ برادر 
ناتنــی خانواده کــه حاصل ســال‌های دور از خانه 
پــدر اســت، وارد ایــن خانه می‌شــود که به ســبب 
نســبت خونی صاحب بخشــی از آن است و اینها 
همگی نکاتی بود که در حین نگارش متن به آنها 

فکر می‌کردم.
ëë و متن‌تــان را بــه بازیگرانی ســپردید کــه کاملًا در

اجرای این گونه نمایشی توانمند بودند.
بلــه. مــن بــه ســراغ مســعود حجازی‌مهــر رفتم 
کــه از کودکــی تعزیــه می‌خوانــده اســت و جــزو 
بهترین» شــمرخوانان« ایران است. هادی عامل 
کــه در طــول ســالیان ســال، جوایــز متعــددی از 
جشــنواره‌های آیینی- سنتی دریافت کرده است، 
مدرس دانشــگاه اســت و نمایش ایرانی تدریس 
می‌کنــد. فهیمــه باروتچــی کــه عروســک‌گردانی 
معتبر و سرشــناس اســت و... این نــکات در مورد 
همــه بازیگران کــه تجربــه بــازی در نمایش‌های 
آیینی-‌ ســنتی را یا با گروه خودمان یا با گروه‌های 
دیگر از ســر گذرانده بودند صدق می‌کرد و همین 
تجربه‌شان به روند تمرینات سرعت بخشید و کار 
مرا به‌عنوان نویســنده و یکی از کارگردانان در کنار 

هادی عامل، بسیار آسان‌تر کرد.
ëë مکــرر تعطیلی‌هــای  و  بازگشــایی‌  بــه  توجــه  بــا 

تمریــن  صــرف  زمانــی  چــه  نمایــش،  ســالن‌های 
»خانواده آقای هاشمی« شد؟

هنگامی که اعلام شد تالارهای نمایشی از هشتم 
فروردین 1400 بازگشایی خواهند شد، با مدیریت 
سنگلج صحبت و اعلام آمادگی کردیم که در این 
تماشــاخانه روی صحنــه برویــم. آن زمــان اواخر 
بهمــن 1399 بــود و از مــا پرســیدند »می‌توانیــد 

مخاطب است مشاهده می‌کنیم، نمی‌رود.
ایــن نکته اصــولًا در گروه ما همواره رعایت شــده 
اســت و علت آن، این اســت که ما نمایش ایرانی 
را بــه شــیوه‌ای آکادمیک دنبــال کرده‌ایــم، اگر به 
متن‌هایی که پیــش از این دراماتورژی کردن روی 
صحنــه برده‌ایم دقت کنیــد، می‌بینید کــه آثاری 
ادبیــات نمایشــی بوده‌انــد،  درخشــان در حــوزه 
به‌عنــوان مثال، ما »بالماســکه دزدان« ژان آنوی 
را بــه »مضحکه دزدها« تبدیل و اجــرا کردیم. ما 
براســاس تجربه می‌دانیم چه چیزهایی می‌تواند 
از تماشــاگر خنده بگیرد، ضمن این که برخورنده 
نباشد و توهین قومیتی تلقی نشود و در عین حال 
شوخی جنسی نباشــد. فاکتورهایی که اگر رعایت 
نشــود شــاید پدرهــا و مادرهــا، فرزندانشــان را به 
سالن تئاتر نیاورند. نکته دیگر این بود که ما حتی 
بر میزان برخورد فیزیکی یا ضربه‌زدن به یکدیگر 
و اســتفاده از کمدی بزن‌ و بکوب )Slapstick( نیز 
حســاس بودیم و در طول نمایش تنها شاهد یک 
»چَک «هســتیم کــه آن هم کارکــردی دراماتیک 

دارد.
من هنگام تئاتر کار کــردن همواره به خودم تذکر 
می‌دهــم کــه اگر بچه‌هــای خواهــرم یــا بچه‌های 
برادرم به تماشــای نمایشــم نشســتند، آیا چیزی 
در آن هســت که ناچار شــوم پــس از اجــرا از آنها 
عذرخواهــی کنــم؟ و بگویــم ببخشــید کــه فــان 
حــرف را شــنیدی یــا فلان حرکــت را دیــدی. این 
نکته‌ای اســت کــه من همــواره مراعاتش می‌کنم 
و در »خانواده آقای هاشــمی« نیز مراعات شــده 

است.
ëë نمی‌دانــم چقــدر درســت می‌گویــم امــا نکتــه

دیگــری کــه در »خانــواده آقــای هاشــمی« جلب 
توجه می‌کند آشــنایی‌زدایی از المان‌هایی اســت 
کــه پیش از ایــن مفهومــی شناخته‌شــده از آنها در 
ذهن داشتیم، از جمله کاری که با شیر تعزیه کردید 
که یکی از زنــان نمایش‌تان لباســش را به تن کرده 
بــود و ما پیــش از این هیچ‌گاه در حالی که دســتش 
را زیر چانه زده و پایش را تکان‌تکان می‌دهد ندیده 

بودیم اش.
ایــن در اصــل یــک طعنه و دلیــل آن ،این اســت 
کــه حضــور زن را در تعزیــه، بد می‌داننــد و اجازه 
شــود،  آن  وارد  قالبــی  هیــچ  در  زن،  نمی‌دهنــد 
به‌عنــوان مثــال »زینب‌خــوان« مــردی اســت که 
صورتــش را می‌پوشــاند امــا در »خانــواده آقــای 
هاشــمی« زنــی هســت کــه علاقه‌مند اســت وارد 
ایــن نمایــش آیینــی شــود و ســؤال این اســت که 
بــرای تحقــق آرزویــش چــه می‌توانــد بکنــد؟ در 
حالــی کــه در هــر قالــب قــرار بگیــرد بــاز هــم زن 
اســت و هر روپوشــی به تن اش بپوشــانید باز هم 
صدا و اندام و حرکاتش زنانه اســت، پس چگونه 
می‌توانــد وارد صحنــه تعزیــه شــود؟ بــا رفتن در 
لباس شــیر و اینگونه اســت که مسیر ورود برایش 
همــوار می‌شــود، وارد این لباس می‌شــود و نعره 
می‌کشــد و دیگر زنانــه، مردانه هم نــدارد. علاقه 
دختر »خانواده آقای هاشــمی« به تعزیه اینگونه 

متجلی شد.
ëë پایان‌بنــدی مناســب یکی دیگــر از نکاتی بود که

باید به آن اشــاره کرد؛ پایان‌بندی‌ای که با آن، انگار 
عسگر فرهادی با بازی سالار دریامج در نقش داماد 
خانواده که ســالن‌دار هم شده است در حال دیدن 
اجرایی برای صدور مجوزِ اجرا در تماشــاخانه‌اش 

است.
شــورای  فیلتــر  از  گــذر  و  نمایــش  بــر  نظــارت 
هنرهــای  اداره‌کل  نظــارت  و  ارزشــیابی 
نمایشــی امری اســت کــه تبدیــل بــه رویدادی 
پذیرفته‌شــده، در تئاتر شده اســت  )باخنده( و 
در »خانواده آقای هاشمی« هم داماد خانواده 
بــا  کاری  نمی‌تــوان  و  هســت  واقــع  در  اســت. 
بــودن‌اش کــرد و در عین حال کــه باید محترم 
اش دانست، چندان هم عزیز نیست. او هست 
و ما پذیرفته‌ایم که در تئاتر وجود دارد و باید با 
آن کنار آمــد، پس برای بازبینــی هم می‌رویم. 
ما مشکلی نداریم و از چیزی نمی‌ترسیم و این 
دیگرانند که از ما می‌ترســند و ترجیح می‌دهند 
به جای این که ما روی صحنه برویم همان‌طور 
که داماد این خانواده می‌گوید بهانه بیاورند که 
ســالن‌مان تعطیــل یــا نوبــت اجراهای‌مــان پُر 

است.

هــادی عامل/ کارگردان و بازیگــر »خانواده آقای 
هاشــمی«: بــه چهارگونه اصلی نمایــش ایرانی 
نمی‌تــوان به شــیوه‌ای یکســان نگریســت. طبق 
چیــزی  آن  مبنــای  کــه  موجــود  تقســیم‌بندی 
اســت که اســتاد بهرام بیضایــی در »نمایش در 
ایران« برمی‌شــمارد یعنی تعزیه، نمایش‌های 
عروســکی،  نمایش‌هــای  و  نقالــی  شــادی‌آور، 
ماننــد یکدیگر نیســتند و برخی از آنها بیشــتر و 
برخــی کمتر مورد توجه قرار گرفته‌اند. به‌عنوان 
مثــال در ســال‌های اخیر به نقالــی و بخصوص 
و  شــده  بیشــتری  توجــه  مذهبــی  نقالی‌هــای 
آمــوزش بیشــتری در خصــوص آن ارائــه شــده 
اســت در حالی که این وضعیت در مورد تعزیه 
برعکس است و اگرچه مثلًا در ترکیه‏ چهار مرکز 
در تمام طول سال میزبان اجرای تعزیه هستند 
دســتورالعمل‌هایی  بــا  همــواره  ایــران  در  امــا 
شــده‌ایم.  مواجــه  آن  خصــوص  در  متفــاوت 
آنچــه می‌گویم در مورد نمایش‌های شــادی‌آور 

و عروســکی هــم صــدق می‌کنــد و هــر دو ســال 
یــک بــار‏ بــه نوبــت شــاهد برگــزاری جشــنواره 
جشــنواره  و  آیینی-‌ســنتی  نمایش‌هــای 
نمایش‌های عروســکی هســتیم. جشنواره‌هایی 
دوســالانه کــه شــوکی ایجــاد می‌کنــد و موجــب 
حیاتــی موقــت می‌شــود و در آســتانه کشــیدن 
آخرین نفس‌ها در پایان دو ســال مجدداً شوکی 
دیگــر بــه وجــود مــی‌آورد. وضعیــت کلــی این 
گونه‌های نمایشــی راضی‌کننده نیســت و شاهد 
آن ایــن که‏ نســل امروز‏، بچه‌هــای دهه ۷۰ و ۸۰ 
نمی‌داننــد »ســیاه« چیســت و گمــان می‌کننــد 
همان حاجی‌فیروزی که در ماه پایانی ســال سر 
چهــارراه می‌زنــد و می‌خوانــد و می‌رقصد نماد 

»سیاه« است.
نکته دیگر این اســت که در دانشگاه ما رشته‌ای 
مجزا تحت عنوان »نمایش‌های آیینی-‌سنتی« 
یــا »نمایــش ایرانــی« یــا »تئاتــر ملــی« وجــود 
نــدارد و ایــن در حالــی اســت کــه در تمــام دنیا 

برای ســنت‌های نمایش ملی رشته دانشگاهی 
جداگانه‌ای تأسیس شده است. در دانشگاه‌های 
ما نه رشــته که تنها واحدهایی به این نام وجود 
دارد و دانشــجویان تئاتر در واحدهای »آشنایی 
با تاریخ نمایش ایرانی« یا »آشــنایی با تعزیه« 
است که آشنایی مختصری و نه شناخت کاملی 

به دست می‌آورند.
تجربــه همــکاری بــا بــرادر کوچک‌تــرم علی در 
نمایــش »خانــواده آقــای هاشــمی« به‌عنــوان 

اثــری که در زمــره نمایش‌های شــادی‌آور 
می‌گنجــد و گونه‌هــا و ســنت‌های نمایش 

ایرانــی در آن قابــل ملاحظــه اســت و ایــن 
روزهــا در تماشــاخانه ســنگلج روی صحنــه 

مــی‌رود‏ تجربــه‌ای دلنشــین بــود. مــا همواره 
کنــار هم بــوده‌ و با یکدیگــر کار کرده‌ایم. 

علــی در اکثر نمایش‌هایــی که من 
کارگردانــی کرده‌ام یــا به‌عنوان 

دستیار کارگردان یا به‌عنوان 

بازیگر در کنارم حضور داشته است و این سابقه 
اســت  شــده  طولانی‌مــدت موجــب  همــکاری 
حرف یکدیگر را بســرعت و به آســانی دریابیم. 
نویســنده متــن علــی بود و مــن در تماشــاخانه 
ســنگلج نوبت اجرا داشــتم. با توجــه به قدرتی 
که در متن درخشــانش دیــدم تصمیم گرفتیم 
از ایــن نوبــت اجــرا‏ بــرای روی صحنــه بــردن 
نمایشــی کــه او نوشــته اســت اســتفاده کنیــم و 
اینگونه بود که تجربه کارگردانی مشترک‌مان 
رقم خورد. درک مشــترکی که میان ما وجود 
دارد موجب شده است حرف هم را از چشم 
یکدیگــر بخوانیم و کار با یکدیگر را به اتفاقی 

لذت‌بخش تبدیل کنیم.
قابــل  نمایشــی  هاشــمی«  آقــای  »خانــواده 
تعمیــم بــه وضعیت کلــی نمایــش ایرانی 
اســت. خانــه‌ای بی‌دروپیکر کــه هرکس 
و  می‌شــود  وارد  آن  بــه  بخواهــد 
نیــز بی‌خبــر و بی‌اجــازه  ایــن ورود 

می‌تــوان  نــه  کــه  خانــه‌ای  می‌گیــرد.  صــورت 
متصــور  اعضایــش  بــرای  مشــخص  آینــده‌ای 
شــد‏ نه هزینه‌ای و بودجه‌ای بــرای گذران زمان 
حال‌شــان هســت و نه گذشــته خوشــی را از سر 
گذرانده‌انــد. اگــر من نویســنده کار بودم ممکن 
اســت ایــن وضعیــت نابه‌ســامان بــه شــیوه‌ای 
تلخ‌تــر و نه فقط لزوم بازبینی رفتن برای داماد 
خانــواده که ســالن‌دار شــده اســت و قرار اســت 
در تماشــاخانه‌اش بــه خانــواده آقای هاشــمی 
مجــوز اجــرا بدهد یــا ندهد‏ تمــام شــود. پایانی 
که نشــانی از یک فروپاشی عمیق‌تر و وضعیت 
بغرنج‌تــر نمایــش ایرانــی باشــد. در وضعیــت 
فعلــی نیــز وظیفه نظــارت و صدور مجــوز اجرا 
به داماد خانواده ســپرده شده است که همیشه 
به شــوخی می‌گویند خار چشــم است و در عین 
حال که عزیز نیست ناچارید احترامش را حفظ 
کنید چون همسر خواهرتان است. احساسی که 
احتمــالًا اهالی تئاتر همواره به شــوخی یا جدی 

بــه اعضای شــورای نظارت و ارزشــیابی دارند و 
در عیــن ایــن که احترام‌شــان را حفــظ می‌کنند 
و برایشــان بازبینــی می‌رونــد اما عزیزشــان هم 

نمی‌دارند.
هاشــمی«  آقــای  »خانــواده  کــه  خوشــحالیم 
مــورد اســتقبال تماشــاگران قرار گرفته اســت و 
با وجــود این کــه به‌دلیــل بودن‌مان در شــرایط 
تحت تأثیر شــیوع کرونــا تنها مجاز به اســتفاده 
از ۵۰ درصــد ظرفیت ســالن هســتیم اما همین 
۵۰ درصــد نیز پر می‌شــود و در روزهــای پایانی 
هفته علاوه بر سالن‏، بلیت بالکن‌ها نیز فروش 
مــی‌رود. تبلیغــات مــا صرفــاً از طریــق دهــان 
به دهان و ســینه به ســینه اســت و خوشــحالیم 
کــه تماشــاگران‌مان دیــدن ایــن نمایــش را کــه 
به‌دنبــال خندانــدن تماشــاگر ولــی قطعــاً نه از 
مسیر شــوخی‌های نامناسب است به دوستان و 
آشنایانشان پیشنهاد می‌کنند و هر کدام موجب 

آمدن تماشاگرانی دیگر به سالن می‌شوند.

نمایش‌تــان را در نــوروز 1400 اجــرا کنیــد؟ « کــه 
اعــام کردیــم به علت کوتاه‌شــدن زمــان تمرین 
در صــورت بــروز چنین اتفاقــی نمی‌توانیم و قرار 
بــر این شــد کــه اجرای‌مــان را از اول اردیبهشــت 
1400 آغــاز کنیــم. مــا تمرینات‌مــان را به‌صــورت 
فشــرده آغاز کردیم و طــی زمان‌های طولانی چه 
در خودِ ســنگلج و چــه در پلاتوهای خصوصی به 
تمریــن پرداختیــم و در نوروز 1400 تنهــا روز عید 
را تعطیــل کردیم و این روند تا 16 فروردین ادامه 
داشــت و قــرار بــود 20 فروردیــن بــرای اعضــای 
شــورای نظارت‌ و ارزشیابی روی صحنه برویم که 
بتوانیم تبلیغات‌مان را شــروع کنیم و اجرای‌مان 
از اول اردیبهشــت آغاز شــود اما قرمزشــدن شهر 

تهران در ۱۷ فروردین درِ ســالن‌ها را بســت. بعد 
از آن بــود که مــا حتی اجازه تمرین را درســنگلج  
مراکــز  تمــام  می‌گفتنــد  ،چــون  نداشــتیم  هــم 
فرهنگــی و هنری باید بســته باشــند و هــر  چقدر 

هنرهــای  اداره‌کل  مســئولان  و  مدیــران  از  هــم 
چیســت؟  »حدس‌تــان  می‌پرســیدیم  نمایشــی 
گمــان می‌کنیــد چــه زمانــی می‌توانیــم مجــدداً 
روی صحنــه برویم و ما گروه را آمــاده نگه داریم 

و امیدوار باشــیم کــه روی صحنــه می‌رویم یا رها 
کنیم؟« هیچ‌کس، هیچ‌چیز نمی‌دانست. تمرین 
ما تعطیل شــد، 18 اردیبهشــت بود کــه خبر آمد 
تئاتری‌هــا می‌تواننــد روی صحنــه برونــد و تقریباً 
از اوایــل خرداد بــود که مجدداً تمرینات را از ســر 
گرفتیــم و بعــد از بازبینــی و آغاز تبلیغــات از 20 
خــرداد روی صحنــه رفتیــم. بــه ظاهر چهــار ماه 
درگیــر ایــن کار بودیم ،اما شــرایط اجــازه نداد که 

تمام این چهار ماه را به تمرین بگذرانیم.
ëë »یکــی از نکات مثبــت »خانواده آقای هاشــمی

با وجود این که خنده بســیار می‌گیرد این است که 
به سمت استفاده از شوخی‌های جنسی، چیزی که 
در بعضی از نمایش‌هایی که قصدشــان خنداندن 

»خانواده آقای هاشــمی« نام نمایشی است به نویسندگی علی عامل‌هاشمی، کارگردانی 
مشــترک او و هــادی عامــل و بازی این دو در کنار مســعود حجازی‌مهــر، فهیمه باروتچی، 
بهــادر اورعــی، ســینا رازقی، فاطمه عباســی، ســالار دریامج، فرشــته قاســم‌پور و یاســمن 
رضــازاده. »خانــواده آقای هاشــمی« اگرچه قصه خانواده‌ای اســت که تعــدادی از آنها به 
کار تعزیــه و تعــدادی دیگر به کار تخت حوضی مشــغولند اما قابل تعمیــم به تئاتر ملی 
ایــران نیــز هســت. خانــواده‌ای در خانه‌ای بــی‌در و پیکر کــه درش را برداشــته‌اند تا بعدها 

دری آهنــی برایــش تهیــه کنند، خانــه‌ای که تمامش هــم متعلق به خانــواده‌ای که در آن 
زندگی می‌کنند نیســت و هرلحظه باید منتظر وارد شــدن کســی یا کسانی باشند که مدعی 
مالکیــت بخشــی از آن هســتند و پذیرفتــن و کنارآمدن خواه‌ناخواه و اجــرای نمایش برای 
داماد خانواده؛ ســالن‌داری که خانواده آقای هاشــمی قرار اســت در تماشــاخانه‌اش روی 
صحنــه برونــد و منتظر اجازه‌اش هســتند، چنان که اهالی تئاتر، اعضای شــورای نظارت و 
بازبینی را به‌عنوان بخشی از خانواده تئاتر پذیرفته‌اند و برای بازبینی می‌روند تا مجوز اجرا 
بگیرند. آنچه در ادامه می‌خوانید گفت‌وگویی اســت با علی عامل‌هاشمی، نویسنده، یکی 

از کارگردانان و بازیگر »خانواده آقای هاشمی«.

علی عامل‌هاشمی در گفت‌وگو با »ایران« از نمایش »خانواده آقای هاشمی« می‌گوید 

 گریه و خنده
 در خانه‌ای بی‌در و پیکر

نرگس کیانی
خبرنگار

گمان می‌شود خنداندن تماشاگر، 
کاری سطح پایین است. می‌توان 

کاری کرد که مخاطب از طریق زبان 
ملی تئاتر خودمان، به فکر فرو رود 

و اگر قرار است انتقادی هم شود، با 
این زبان صورت بگیرد

قابل تعمیم به کلیت نمایش ایرانی


